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چكيده
در مقاله پيش رو مفاهيم مرتبط با اسفنکس ها و هارپي ها در هنر باستان بررسي و سپس تداوم آن 
در هنر دوره اســلامي بيان شــده است. شيوه تحقيق تحليلي_ تطبيقي و به روش کتابخانه اي بوده و 
براي اين منظور تصاوير اسفنکس ها و هارپي ها در دنياي باستان ومفاهيم مرتبط با آن، جست وجو  
و سپس حضور اين نماد در هنر دوره اسلامي مطرح و مفاهيم مرتبط با آن بيان گرديده است. همچنين 
گسترش فعاليت هاي نجومي به عنوان عامل موثر در ظهور اين نمادها در سده هاي شش، هفت و هشت 
هجري قمري بيان شده است. اسفنکس ها  به عنوان محافظان معابد وحتي صورتي از خدايان در دنياي 
باســتان مورد توجه بوده اند. هارپي ها موجودات ترکيبي از سر انسان و بدن پرنده اند که در دنياي 
باستان روح مردگان را به دنياي ديگر مي بردند. اين موجودات در دوره اسلامي بر روي ظروف سفالي 
و فلزي ظاهر شدند به طوري که در سده هاي شش، هفت و هشت هجري قمري از رايج ترين نقش هاي 
موجود برروي سفالينه ها محسوب مي شدند. آن چه مسلم است اين نمادها در دوره اسلامي با مفهوم 
برکت و باروري ارتباط تنگاتنگ داشته اند وگسترش فعاليت هاي نجومي در سده هاي سوم وچهارم 
هجري و بعد از آن در ايران وتاليف کتاب صورالکواکب اثر عبدالرحمن الصوفي، زمينه را براي ظهور 

اين موجودات بر روي آثار هنري فراهم کرد.
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مقدمه
بدن  با  انسان  از سر  ترکيبي  ها موجودات  اسفنکس 
شير هستند وهارپي ها تلفيقي از سر انسان با تنه  پرنده. 
اين موجودات در هنر باستان ايران و ديگر تمدن هاي کهن 
وجود داشته اند و در دوره اسلامي از سده پنجم هجري 
قمري تصاوير آن ها به تدريج بر روي سفالينه ها ديده مي 
شود ودر سده ششم و هفتم هجري قمري از نقش هاي 

رايج ظروف سفالي و فلزي بودند.
ظهور اين تصاوير در هنر دوره اسلامي وتداوم آن در 
دوره هاي بعدي نشان دهنده زمينه فکري مناسب در جامعه 
ايراني آن زمان است. همچنين مي توان گفت اين تصاوير 
از ريشه اي کهن در تمدن باستاني ايران برخوردار بوده 
ونمونه هاي بازمانده، يادآور تفکر دنياي باستان هستند. 
نظريه هاي رايج نمادهاي ستاره شناسي دوره اسلامي، 
ساساني  سلطنتي  تصاوير  وعمدتا  ايراني  کهن  تصاوير 
آسياي  و  ايراني  واساطير  فولکلور  هاي  تم  از  واقتباس 
مرکزي را موثر مي دانند.(خليلي، ٤٦،١٣٨٤) برخي اسفنکس 

(١١٨،٢٠٠٦،Guratola). را نمادي از خورشيد مي دانند
به عقيده اکرمن در دوره اي که نماد پردازي صور فلکي 
مرسوم شده بود، بٍس، موجود مضحک کوتوله اي که نشان 
بهار است و هخامنشي ها او را از مصري ها به عاريت 
گرفتند، با بزغاله (جدي) که صورت فلکي انقلاب شتوي 
است، کشتي مي گيرد و پيروز مي شود و بٍس روي سر 
اسفنکس- شيرها مي ايستد.(همچون تمام نقوش بر گرفته 
شده از شير، چرا که خورشيد در اوج خود در برج اسد است)

تـــداوم حيـات اسفنکـس هـا و
هارپي هاي  بـاستــــاني در هنر

دوره اسلامي

تصوير  ۱- ب              

تصوير ۱- الف             

و ظاهرا خورشيد را در اوج قدرت خود نشان مي دهد.(پوپ،
 (٤٩٧،١٣٨٧

از نظر پرفسور پوپ، هارپي ها و اسفنکس ها به محض 
آن که فناوري مناسب بازنمايي آن ها به دست آمد به طور 
چشمگيري بر روي سفالينه ها اجرا شدند.(همان،١٧٠٥) با 
اين که، ممکن است کاربرد اسفنکس هاي پشت  سر هم بر 
روي سفالينه ها، فقط يک ذوق تزييني بوده باشد اما تعدادي 
از نقش ها ياد آور سنت هاي بسيار کهن است. به ويژه آن که 
روي کاسه سفاليني از مجموعه سي.ال ديويد، اسفنکس هايي 
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تصوير۳تصوير ۲

تصوير۴

ديده مي شود که يک پنجه را به نشانه نيايش بالا نگه داشته، 
و در دو طرف يک اسليمي درخت مانند، با پرنده هاي خيالي 
پر نقش و نگار به نمايش در آمده اند. تمام اين ها قرن ها 
با مراسم مذهبي درخت رايج بود.(همان  ارتباط  پيش در 
فام  الف) بر روي سفالينه هاي زرين  ،١٠٨١)(تصوير١- 
کاشان نيز اسفنکس ها و هارپي ها با هاله اي دور سر در 
دو طرف درخت انتزاعي قرار گرفته اند.(همان، لوح ٦٥٨و 

٦٨٠)(تصوير١- ب)
در پژوهش پيش رو دامنه گسترش اين تصاوير در هنر 
اسلامي بررسي و زمينه هاي پيدايش آن بيان مي شود. 
نمونه هاي مرتبط با دوره باستاني ايران متعلق به هزاره اول 
قبل از ميلاد هستند ودر ديگر تمدن ها با قدمت بيش تري بيان 
مي گردد. در دوره اسلامي اغلب آثار متعلق به سده هاي پنج، 
شش و هفت هجري قمري است. ابتدا آثار مربوط به دنياي 
کهن بيان شده ودر ادامه فعاليت هاي نجومي سده هاي دوم، 
سوم، چهارم هجري قمري والگوهاي صور فلکي آن دوران 
معرفي و  سپس نمونه هاي اسفنکس و هارپي متعلق به 

دوره اسلامي بررسي مي شود.
اسفنکس ها در تمدن هاي باستاني

در ميان آثار مربوط به گور زيويه، سينه بندي يافت 
شده که بر آن نقش اسفنکس هاي بالدار ديده مي شود. 
بر روي سينه اين اسفنکس ها پيش بندي وجود دارد که با 
نمونه مشابه آن در هنر آشوري که پوشيده از پرهايي با 

خطوط عمودي است، تفاوت دارد. صورت اسفنکس مجلس 
زير، گرد و چاق است. دماغ و پيشاني روي يک خط راست 
قرار گرفته وگوش اسفنکس به صورت مارپيچ است. گوش 
اسفنکس متفاوت از نمونه هاي آشوري و ايراني است و  
مانند گوش حيوان نوک تيز هستند. نيمرخ اسفنکس دراز و 
نازک است. کونز، همين خصوصيات را در برنزهاي جزيره 
کرت که تحت تاثير هنر شرق قرار گرفته اند،تشخيص داده 

است.(گريشمن،٣١٢،١٣٧١) 
فالکنر١ عقيده دارد گنجينه زيويه متعلق به سده هفتم 
ق.م است که سکاها در آن ناحيه حکومت داشتند. به عقيده 
او سينه بند بزرگ که رابطه زياد با هنر مادها دارد، از همان 

زمان است.(واندنبرگ،١٣٩،١٣٤٥)(تصوير ٢)
تصوير ابوالهول مذکر که شيري بالدار با سر آدمي 
است هم نمونه به جا مانده از ميان انبوه موجودات مرکب 
در هنر هيتي و آشوري است. آندره گدار، ابوالهول موجود 
آشوري  اشياي  از  مشخص  نمونه  را  لرستان  آثار  در 
لرستان  وارد  ق.م  نهم  و  هشتم  سده  طي  ،که  داند  مي 
شد.(گدار،٧٣،١٣٥٣) کاربرد اين موجود در تخت جمشيد 
به يک مضمون اختصاص دارد، پرستش ونيايش. در حالي 
که در برابر يکديگر قرار گرفته باشند و قرص بالداري در
 ميان شان جاي داشته باشد. آن ها تاج سلطنتي و آسماني 
بين النهرين را بر سر دارند که استوانه اي بلند با سه جفت 
شاخ و رديفي پر در بالاي آن است.(هرتسفلد،٢٥٩،١٣٨١) 
شود.پيکره  مي  مشاهده  نيز  اشکاني  دوره  در  نماد  اين 
کوچکي از ابوالهول مکشوفه از نسا، ترکيب سر زن با بدن 

شير را نشان  مي دهد.(دادور،١٦٤،١٣٨٧)(تصوير٣)
قديمي ترين ابوالهول ها، مصري است وتاريخ آن به 
اواسط هزاره سوم ق.م مي رسد.آن ها فرعون را با بدن 
دادند  به هيات شيري خميده نشان مي  و  آدمي و ريش 
که نماد قدرت فوق بشري او بود.(هال،٢٠،١٣٨٠) مجسمه 
ابوالهول در کنار اهرام سه گانه نمادي از هوروس٢ پسر 
رع٣ خداي خورشيد است.(کراپ،١٣،١٣٨٣) درمصر معبد 
لوکسور در فاصله ٢ کيلومتري جنوب معبد کارناک قرار 
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تصوير ۶

تصوير ۷

دارد. اين دو معبد توسط خيابان ابوالهول (اسفنکس)به هم 
متصل شده اند. اين معابد در وقف خدايان سه گانه تبس 
(آمون،موت وخونسو) ساخته شده بود.(ويو،١٠٩،١٣٨٥)

(تصوير٤)
اسفنکس ها براي نخستين بار در خاورميانه بر روي 
مهر هاي استوانه اي آشوري (سده يازدهم-سيزدهم ق.م) 
و با گستردگي بيش تري از سده نهم ق.م  به عنوان تنديس هاي 
محافظ معابد و قصرها ديده مي شوند. ويژگي کلي آن ها از مصر 

اقتباس شده، ولي بال ها را به آن افزوده اند.(هال،٢٠،١٣٨٠)
در بين النهرين نيز با نام پنج خداي کوچک تر آشنا 
مي شويم که نمايندگان پنج ستاره بودند.نين ١ مظهر کيوان، 
مروداخ ٢ مظهر مشتري،  نرگال ٣ مظهر مريخ و ايشتار٤ مظهر 
زهره و نبو ٥ مظهر عطارد است. تصاوير، نرگال را در هيئت 
ترکيبي اسفنکس نشان مي دهد.(قدياني ،٣٨،١٣٨١)(تصوير ٥) 
در سوريه و آسياي صغير، ابوالهول داراي سر زن شد، وبه 

همين صورت به يونان رسيد.(هال،٢٠،١٣٨٠)

هارپي ها در تمدن هاي باستاني
در ايران سفال سياه رنگ، از انواع«بوکرو» در سده اوليه 
هزاره نخست ق.م  فراوان است ولي در گورهاي«اتروسک» 
نيز کمياب نيست. موضوع ترکيبي« زن – پرنده »به صورت 
ظرف يا دسته ظرف مخصوص هنر ايران –اورارتو مي باشد. 

اورارتويي  و  يونان  هنر  در  اورارتو  و  ايران  از  پس 
نيز اين نشانه مربوط به مراسم به خاک سپردن مردگان 
ديده مي شود. اين موجود ترکيبي است که روح مردگان 
را به دنياي ديگر مي برد. اين عقيده که پيدايش آن از سفال 
سيلک آغاز شده، منتج به داستان فينه و هارپي ها مي شود. 
هنرمنديوناني آن را به صورت يک شيطان بالدار نقش کرده 

و اين کار در هنر اتروري نيز معمول شد.
علاوه بر زن- پرنده، مرد- پرنده هم وارد موضوع هاي 
آن زمان گرديده و او مردي است که ريشي دارد و روي 
دسته ديزي هاي برنزي لرستان و همدان ترسيم شده است. 
همين مرد- پرنده بر روي دسته قوري هاي اورارتو نيز 

وجود دارد(گريشمن،٣٣٨،١٣٧١)  
نقاشي هاي  برفراز موميايي در  ”Ba“پرنده مصري 
مقبره اي پرواز مي کند.(در دوره سلطنت جديد) ونماد قدرت 
خدايان و فراعنه است. بعدها دلالت بر روح متوفي داشت و 
با پسوخه، يا روان يوناني يکسان شمرده شد. (تصوير٦) 
بسياري از اقوام باستاني، پرندگان را با خورشيد- خدايان 
شکل  هندي،  دانستند.گارودا٦خداي  مي  همراه  آسمان  و 
يک پرنده داشت و مرکب ويشنو بود.(هال،٢٠،١٣٨٠) در 
ارزشمندترين منبع اسطوره هاي حيواني و گياهي چيني، 
متن کلاسيک کوه ها و درياها بسياري از اسطوره ها به 
با  قبيل پرنده اي شبيه به خروس  از  پرندگان بدشگوني 

صورتي انساني اشاره کرده اند.(بيرل ،٦٩،١٣٨٤)

فعاليت هاي نجومي در دوره اسلامي 
معتبر ترين و مهم ترين فعاليت هاي نجومي و ستاره 
شناسي در اغلب زمينه ها در انحصار مشرق زمين و به 
خصوص ايران، دمشق و مصر بوده و در اين ميان ايرانيان 
نقش پيشتاز را در بسياري موارد بر عهده داشته اند. اين 
رشد مداوم و پيوسته پژوهش هاي نجومي در ايران بعد از 
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تصوير ۸

تصوير ۱۰- الفتصوير ۹

اسلام، بر پشتوانه اي بس کهن و پر مايه تکيه داشت. صاعد 
ايرانيان کتب مهمي  نويسد:  الامم مي  آندلسي در طبقات 
در احکام نجوم داشته اند و يکي از آن ها کتابي در صور 
درجات فلک منسوب به زردشت و ديگر کتاب جاماسب 

است».(ورجاوند،٥٩،١٣٦٦)
نوبخت وعمربن  در سده دوم هجري، ظهور خاندان 
فرخان وترجمه کتب پهلوي مرتبط با نجوم به عربي نقش 
دوره  به  ايران  باستاني  نجوم  دانش  انتقال  در  بسياري 
اسلامي داشت.(همان،٦٠)علاوه بر اين در سده سوم هجري 
الماموني)در  (الرصد  شماسيه  خانه  رصد  احداث  قمري 
نزديکي بغداد و ديگري در جبل فاسيون در دمشق، ظهور 
چهره هايي چون خوارزمي و يحيي بن ابي منصور فرغاني ،
حاتم  بن  فضل  ،ابوالعباس  مروروذي  عبدالملک  خالدبن 
نقش  بغداد،  در  موسي  بني  خانه  رصد  واحداث  تبريزي 
به سزايي در گسترش دانش نجومي آن زمان داشت. در 
سده چهارم هجري قمري دانشمند و ستاره شناس نامدار 
عبدالرحمن صوفي با تاليف کتاب صور الکواکب در فاصله 
سال هاي ٣٥٣ هجري قمري و چهره هايي چون ابوالوفاي 
ظهور ساز  زمينه  نجوم،  هاي  فعاليت  وديگر  بوزجاني 

صورت هاي فلکي بر روي آثار هنري شدند. (همان، ٧١) 
صور فلکي در نجوم دوره اسلامي

١- حمل يا بره، صورتي است از نيم کره شمالي در منطقه 
البروج .ابوريحان آن رابه صورت گوسفند نيم خفته که به دنبال 

خود مي نگرد و دهان او بر پشت شده، وصف مي کند.
٢- ثور يا گاو پروين، يکي از ستارگان آن محسوب مي شود. 

شبيه گاوي است بدون کفل و دو پا، نماينده جانوراني که با 
انسان خو گرفته و اهلي شده اند.

٣- جوزا، همچون دو کودک به پاي ايستاده، که هر کدام يک 
دست بر گردن ديگري پيچيده دارد.

٤- سرطان يا خرچنگ، از صورت هاي بروج شمالي در 
منطقه البروج است. امروز نزديک به ٨٣ کوکب درين صورت 

ديده مي شود.

٥-اسديا شير.
٦- سنبله يا عذرا ، صورت بزرگي است در منطقه البروج. 
ابوريحان در التفهيم در توصيف آن  مي نويسد «عذرا يعني 
زن جوان » و او را هم چون کنيزک با دو پر و دامن فرو 

هشته توصيف مي کند.
٧- ميزان يا ترازو،  صورت فلکي در نيمکره سماوي جنوبي 

از منطقه البروج برابر با ماه مهر.
٨- عقرب يا کژدم، از صورت هاي منطقه البروج جنوبي 

است. 
٩- قوس يا کمان، صورت فلکي بزر گي است در نيم کره 
جنوبي منطقه البروج، در نجوم قديم قوس برج نهم است، 
همچون اسبي تا به گردنگاه، نيمه زبرينش بر شبه آدمي 

است و تير و کمان نهاده. 
١٠ - جدي بزماهي، در نيم کره شمالي در منطقه البروج 

واقع است.
١١-دلو يا آبريز، برج دوازدهم است. او را ساکب الماء، يعني 
ريزنده آب دانند. هم چون مردي ايستاده که هردو دست 

دراز کرده و به يک دست کوزه اي دارد.
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١٢- حوت، به شکل دو ماهي است، از دم به يکديگر مربوط اند.
(ورجاوند١٣٦٦، ٤٤٣-٤٤٢)

موجودات ترکيبي از جمله اسفنکس ها را در کنار ديگر 
صورت هاي فلکي بر روي آثار سفالي و فلزي دوره اسلامي 
ميانه مشاهده مي کنيم. لازم به ذکر است که صورت فلکي 
رامي يا قوس با تفاوت هايي نسبت به توصيف نجومي آن 
ظاهر مي شود. صورت قوس به جاي ترکيب گاو يا ديگر 
سم داران با نيم تنه انسان، با بدن شير تلفيق شده است. 

تصوير٧  اين موضوع را به روشني نشان مي دهد.
به سده هفتم هجري  قالب ريزي شده متعلق   کاسه 
قمري از خراسان، صورت هاي فلکي منطقه البروج را نشان 
مي دهد که شامل: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، 

ميزان، عقرب، قوس، جدي، دلو، حوت است.(تصوير٨)
مشابه اين صورت در کاشي متعلق به دوره صفوي 
ديده مي شود، تير انداز با تن شير و همراه با سر اژدها در 

انتهاي دم است. او لباس مخصوص جشن دوره صفوي 
را به تن دارد. بدن شير به رنگ آبي فيروزه اي مملو از 
خطوط پيچک وار تا نوک پنجه ها وبه رنگ قهوه اي روشن 
است.اين پيچک ها خطوط بيروني بدن را تشکيل مي دهند.

( Calmeyer,١٩٧٢, ٢١٠ ) (تصوير٩) 
در  نام  محققين صاحب  از  يکي  نيسن،  نازيک  جوها 
زمينه ظروف فيگوراتيو نيشاور است. وي ارتباطي ميان 
نمادهاي ستاره  فيگوراتيو چند رنگ و  تزيينات  نمادهاي 
او  واقع  در  است.  ديده  ميانه  اسلامي  دنياي  در  شناسي 
اظهار نظر اوليه فردريش سار١ را دنبال کرده است، که براي 
نخستين بار تزيينات سفال را به صور فلکي، ارتباط داده 
بود. طبق گفته ريچارد اتينگهاوزن و دوروتي شفر٢علاوه 
بر صور فلکي، برخي ظروف فيگوراتيو نيشابور، تصاوير 

1-Sarre
2--Dorothy Shepherd
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کهن ايراني و عمدتا تصاوير سلطنتي ساساني دارند. فيتز 
ربرت نه تنها صور فلکي زيک نيسن را مورد اعتراض قرار 
داد بلکه وابستگي اتينگهاوزن و شفر را به نمادهاي سلطنتي 
ساساني زير سوال برده است. در عوض او به تعابير محلي 
و رايج از تم هاي سنتي بها داد، که از ترکيب فرهنگ هاي 
اند. گرفته  نشات  دهم  سده  در  استپ  و  جانشين  يک 

شياري،  شيوه  به  سير  سبز  ،٤٦)کاسه  (خليلي،١٣٨٤ 
متعلق به غرب ايران سده پنجم هجري قمري، ابوالهولي 
مرتبط با پيوندهاي باطل السحر، بهشتي و طالع بيني را نشان 

مي دهد.(تصوير١٠-الف) 
اين نقش اغلب با شيردال مي آيد و نماد سفر خورشيد 
در آسمان هاست. گل آذين ها منعکس کننده همين موضوع 
هستند. خصوصيات چهره، منطبق با کمال مطلوب زيبايي 

آن عصر است.(هيلن برند،١٣٨٦ ،٩٦)

 برخي آن را شکلي از اسب افسانه اي پيامبر (براق) 
مي دانند.( Febervari،٢٠٠٠، ٨١)(تصوير١٠-ب)  اين نمونه 
را با کاسه اي از نيشابور متعلق به سده پنجم هجري قمري 
مقايسه کنيد . در تصوير١٠چهار پا با سر انساني نقاشي 
شده که همان براق، توسن حضرت محمد(ص) در سفر 
معراج است. ريچارد بوليت معتقد است انواع خاصي از سفال 
نيشابور با گروه هاي ويژه اجتماعي شهر در ارتباط است. 
وي اين ظروف را به عنوان دليلي براي رواج المان هاي ملي 
پارسي در ميان مردم تعبير کرده است، زيرا شمايل نگاري 
اين ظروف ياد آور تم هاي پارسي کهن است. با اين حال 
موضوع نقوش اين کاسه مي تواند به اعقاب اولين کساني که 
اسلام آوردند، نسبت داده شود و مي تواند عميقا ريشه در 

سنن  اسلامي داشته باشد.(خليلي،٥٠،١٣٨٤)
از مشابهي  تصـاوير  که  است  توجه  قابل  نـکته  اين 
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 اسفنکس ها در دوره فاطمي ديده مي شود. نمونه مصري، 
تکه هاي قاليچه نما با پرندگان و ابولهول ها و جانوران ديگر 
تزيين شده است که در حالت پشت به پشت هم قرار دارند 
و به چادر آناي مقدس مشهورند. کتيبه آن  تاريخ ٧-١٠٦٩ 
هفتم ميلادي برابر با١-٤٩٠هجري قمري را نشان مي دهد 
ونام خليفه فاطمي المستعلي باالله و وزير او بر روي آن ديده 

مي شود.(هيلن برند،٨٣،١٣٨٦)
بر  درباري  هاي  صحنه  از  تصوير  هزار  در  تقريبا 
سقف نمازخانه کاخ شاهي در پالرمو که به احتمال زياد 
منشا فاطمي دارد بي شمار تصاوير ابوالهول ها، شيردال ها،

جانوران افسانه اي به شکل زن با چنگال مرغ و حيواناتي با 
دو بدن و يک سروجود دارد. اين قبيل تصاوير قدمتي هزار 
ساله در خاورميانه دارند.(همان، ٦٨) همين نوع ترکيب در 
آثار ايراني هم به چشم مي خورد. آينه برنزي با حاشيه 
عالي از نقوش برجسته، کتيبه اي را در بر دارد .کتيبه براي 
صاحب آيينه شهرت، عمر طولاني، قدرت، درخشش، فزوني، 
مدح، قيام، خوشي، جلال، دولت، آبرو و بخشش را آرزو 
مي کند. اين کتيبه دو اسفنکس بالدار با دم عقرب را نشان 
مي دهد. آينه ديگري از اين نوع متعلق به سال ٥١٨ هجري 
سحرآميزدارد.  کاربرد  براي  نجومي  برنامه  يک  قمري، 
چنين اشکالي با بدن شير و سر زن همراه با موي مجعد 
ودنباله عقرب مانند  ترکيبي از علامت صور فلکي همجوار 
شير،سنبله يا عذرا و عقرب است که ممکن است، تصوري از 

آفرينش باشد.(Calmeyer، 1972 ،156)(تصوير١١)
 در اسطوره کيومرث  سه هزاره دوم از روزگاران بي 
هيچ رنج و درد است ،که آن هزاره سرطان و اسد وسنبله 
بود.اين ترکيب سه گانه صورت ها متعلق به زمان باروري 
و برکت مي باشد.از طرفي شير خود سمبل خورشيد و 
برکت و باروري است.(صديقيان،١٣٨٦ ،٣) ابوعلي محمد بن 
احمد بلخي شاعر مي نويسد.کيومرث سه هزار سال هاي 

حمل، ثور و جوزا در بهشت درنگ کرده، سپس به زمين 
هبوط نمود و سه هزار سال ديگر را که سال هاي سرطان، 
اسد و سنبله است، با آرامش و امنيت در زمين گذرانيد تا 
آن که توسط اهرمن شر و بدي آغاز گرديد.(همان ،٤) همراهي 
نگاره هاي گياهي بسيار با اين نقش و حالت احترام چهره هاي
قوت  را  فرضيه  اين  اسفنکس  اطراف  در  نشسته  مصور 
مي بخشد که اين نگاره مرتبط با مفاهيم برکت و باروري 
است . در کاسه سفالي مينايي و زر اندود ،ساخته شده 
از خميرخاک شيشه، متعلق به اواخر سده ششم و اوايل 
سده هفتم هجري قمري از ري هم، هشت اسفنکس برروي 
ديواره ها و دو اسفنکس بالدار پشت به پشت هم در مرکز 
دارد.(قائيني ،١٥٧،١٣٨٣) اما به طور قطع نمي توان گفت اين 
تصاوير ابتدا در کدام کشور اسلامي به وجود آمده است. 
به عنوان مثال ابوالهول بالدار که تقريبا تمامي سطح کاسه را 

پوشانده ، بر زمينه فلزآذين قهوه اي تيره اجرا شده است. 
اين قطعه تنها نمونه ثبت شده منقوش فلز آذين سلجوقي 
مي باشد که بسياري از ويژگي هاي سبک فلز آذين فاطمي را 
حفظ کرده است. در نمونه حاضر، نقاشي فلز آذين ايراني از 
فلز آذين فاطمي الهام گرفته است. عناصر شاخص پيشاني 
بلند، چشم بزرگ، بيني نوک تيز، دهان رو به پايين با لب 

پاييني قوي،خط قوي چانه نيمرخ موجود افسانه اي است. 
تمامي  اين ويژگي ها با اغلب صورت هاي آن دوره 
از  نوعي  است.(خليلي،١٩٨،١٣٨٤)(تصوير١٢)  متفاوت 
سفالينه هاي آبي و سياه با آستر لعاب بي رنگ که براي 
اولين بار در سال ٥٥٨ هجري قمري ثبت شده، نشان مي 
دهد سفالگران سوري تحت تاثير سفال پارسي آن دوره 

بوده اند. 
اسفنکس بر روي اين نمونه هم ديده مي شود.(خليلي 
،٣٢٩،١٣٨٤) در ميان نقشمايه هاي تزييني آسياي مرکزي در 
سده شش وهفت هجري قمري موجوداتي مانند ابوالهول هاي 
بالدار باچهره هاي زنانه يا دختران و شياطين و پرندگان 

داراي سر انسانند.(پوگا چنگوا،١٥٩،١٣٧٢)
نقش اسفنکس از نقوش رايج سفالينه هاي جرجان است 
که در لبه داخلي کاسه و يا گردن بطري و آبخوري آرايش 
شده است. اين نقوش در ظروف طلايي کاشان نيز ديده 

مي شود.(کياني ،٥٢،١٣٦٤)
کاسه مينايي با بدنه خمير سنگي وتکنيک هفت رنگ 
از کاشان سده شش وهفت هجري قمري اسفنکس سمبل 
را  ميانه  اسلامي  دوره  سفال  موتيف خاص  خورشيدي، 

نشان مي دهد.(Guratola، 2006 ،118)(تصوير١٣)

تداوم نقش هارپي ها و اسفنکس ها در ساير هنرها
اسلامي  دوره  در  ها  اسفنکس  پيدايش  با  زمان  هم 
مي توانيم ظهور نقشي ترکيبي از سر انسان و بدن پرنده 
را هم ببينيم. اين نقش با اسفنکس و گاه به تنهايي آمده 
پلاستيکي  ماده  با  هارپي  شده(سر  مرمت  هارپي  است. 



شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۸۹

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

تصوير ۱۷ 

فشرده مرمت شده است) متعلق به سده هفتم هجري قمري.
 شکل هايي مانند اسفنکس ها نظير ديگر اشکال ترکيبي پرنده با 
سر انسان، انسان با بدن شير و سوار به شکل رام کننده اژدها 
در ارتباط با روايت قديمي دوره پيشا اسلامي ايجاد شده است.

آن گونه که در نوشته هاي کيهان شناسي، نجوم و ستاره 
شناسي آمده علائمي از اين نوع ابزار تزييني و در عين 
حال برنامه اي آشکار براي موضوعات کيهاني پيوسته با 
قدرت حاکم است. مانند پروتکل پادشاه ساساني، خورشيد 
و ماه دو سياره در پيوند با يکديگر. يک تفسير براي چنين 
موجود ترکيبي «انسان – پرنده»به همراه تاکيد نيرومند 
بر حالت صورت، اين است که آن نقشي از ستاره عطارد 
مي باشد. به تعبير ديگر نمادي است که با روايت گارودا 
شيعي  فرقه  يک  نزد  آميخت.  در  ويشنو)   – (پرنده 
است. تشخيص  قابل  غايب  امام  شکل  به  سمبل  اين 

(Calmeyer، 1972،175) (تصوير١٤) 
شکل هارپي ديگري متعلق به دوره سلجوقي، با رنگ 
سياه در زير لعاب شفاف فيروزه اي نقاشي شده است.

نگاره  اين  Febervari،2000،113)(تصوير١٥)ترکيب   )
را به شکل پشت به پشت بر روي سفالينه لعابدار زرين 
فام از کاشان سده هفتم هجري قمري مي بينيم.(قائيني، 

همراه  نگاره  اين  اين،  بر  علاوه  ١٣٨٣،٥٢)،(تصوير١٦) 
به  مشهور  حريري  مقامات  از  برگي  در  اسفنکس  با 
شود.(تصوير١٧)(تالبوت  مي  ديده  حريري  واسط  شيخ 
رايس،١٠٦،١٣٨٤) در قسمتي ازآرايه هاي سفره خانه اي 
ازسده هفتم هجري قمري، از مدرسه موصل کلمه العز با 
حروف شبه انسان  همراه است. شکل هارپي حرف“ ز“ را 
نشان مي دهد. کاربرد اين نقش در خطوطي که از تقدس 
ويژه اي برخوردارند، نشان از اهميت اين نقش در دوران 
اسلامي است.(شيمل،١٣٨٦، ٧٤) موجود پرنده سان بر روي 
اثر فلزي مرصع متعلق به سده هفتم هجري قمري نيز ديده 
کاسه  مرکز  در  نقش  همين  شود.(پوپ،٣١٨٢،١٣٨٧)  مي 
نقاشي شده با رنگ سياه و همراه با لعاب آبي متعلق به سده 

هشتم هجري قمري قرار گرفته است. 
بار ديگر تصوير هارپي در مرکز در حالي که فيگورهاي 
نشسته اطراف آن قرار گرفته اند و گياه پيچان زمينه طرح را 
تشکيل داده است، تکرار مي شود.(همان،لوح٧٣٠) صورت 
ترکيبي اسفنکس نيز بر روي بشقاب فلزي مفرغي متعلق به 
سده شش وهفت هجري قمري وجود دارد.(همان،لوح٢٨٨٤) 
نمونه استليزه تر اين نماد بر روي پارچ طلاي متعلق به دوره 
ديلمي است.(همان،٢٨٩٩) اسفنکس موجود بر روي فرشينه 



تـــداوم حيـات اسفنکـس هـا و
هارپي هاي  بـاستــــاني در هنر

ابريشمي متعلق به سده چهار هجري قمري (احتمالا شرق دوره اسلامي
ايران) تاکيد ديگري است بر تداوم حضور اسفنکس باستاني 
در هنر دوره اسلامي.(همان،لوح٩٨٢) نظريه هاي مطرح شده 
نوعي ارتباط اسفنکس ها و هارپي ها را با مفاهيم کيهان 
شناختي بيان کرده اند، احتمالا اين دو صورت ترکيبي با 
مفاهيم برکت و باروري مرتبطند. اين موضوع با توجه به 

حضور هارپي و اسفنکس در کنار درخت کيهاني انتزاعي 
قوت مي يابد. اما آن چه مسلم است اين صورت هاي ترکيبي 
از زمان هاي بسيار قديم در  تمدن هاي مختلف وجود داشته 
اند و به ويژه در ايران در دوره اسلامي تا سده هاي هفت و 
هشت هجري قمري بر روي سفالينه ها و ديگر آثار هنري 

بسيار ديده مي شود.

نتيجه 
ابوالهول هاي باستاني موجودات نگهبان و محافظ معابد و يا الهه ها و خدايان بوده اند .گاه حتي 
مظاهري خدا گونه داشته و به عنوان صورت مجسم خدايان تلقي مي شدند. تطور و تکرار اين نقش در 
دوران هاي مختلف و حتي دوره اسلامي اهميت مفاهيم مرتبط با آن را نشان مي دهد. اين نماد يکي از 
عناصر مهم تزييني سفالينه ها و ديگر آثار هنري سده هاي پنج، شش، هفت و هشت هجري قمري در 
ايران است. شير با سر انسان بر زمينه اي پر از گياه پيچان بي انتها و گاه به صورت محافظ دو طرف 
اين گياه، همراه با بال نشان فره و نيروي ماورايي نويد بخش فراواني، برکت بهار و دوري از رکود 
و سرماي زمستان و يا نماد زمان افسانه اي که موجب برکت است، مي باشد. هارپي ها موجودات 
ترکيبي هستند که به شکل منفرد يا به همراه اسفنکس بر روي آثار هنري سده هاي پنج، شش، هفت 
و هشت ديده مي شوند. اين نمادها با عناصر نجومي دوران اسلامي مرتبط بوده و زمينه مناسب 
اجتماعي اين دوره در پذيرش اين نگاره ها  به عنوان موتيف رايج تزييني آثار اسلامي تاثير به سزايي 

داشته است.

دوره اسلامي                دوره باستان  

اسفنکس
  هخامنشي(اکرمن»خورشيد در اوج قدرت»)                   
  درمصر نماد هوروس خداي خورشيد                     

 گور زيويه  ( دوطرف درخت مقدس )
 هخامنشي(هرتسفلد»دوطرف درخت مقدس مرتبط 

بادمفهوم نيايش»)           
-بين النهرين نماد خداي مريخ مرتبط با مفهوم کيهان 

شناختي                     
اشکاني(ترکيب شير با سر زن)              

        

  هيلن برند«نماد سفر خورشيد»
  Guratola«سمبل خورشيدي»   

 پوپ«دو طرف درخت کيهاني استليزه مرتبط با نيايش
- ترکيب صورت هاي فلکي همجوار شير– سنبله و عقرب

هارپي  سفال بوکرو هزاره اول ق.م                             
 در هنر ايران-اورارتويي (مرتبط با مراسم تدفين)           

در مصر نماد قدرت خدايان                                  
 دريونان   نماد روان مرده                                           

  نماد خورشيد خدايان در ميان اقوام مختلف       
                     

 مرتبط با مفاهيم کيهان شناختي و ستاره شناسي
 نماد ستاره عطارد

نزد فرقه اي شيعي نماد امام غايب  
درمقامات حريري همراه با اسفنکس در پاي درخت

جايگزين حرف ز در تصوير سازي کلمات مقدس

جدول تطبيقي
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